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اتفاق

چنــد روز پیش آقایــی زنگ زد و گفــت از مجله 
هنــر ... زنگ می زنم. می خواســتم مجلــه را برایتان 
بیاورم تــا از نظرتان مطلع شــویم و مــا را راهنمایی 
کنید تا مجله مان بهتر شــود.  مــن هم روزی را تعیین 
کــردم. او با پنج مجله از یک شــماره واحد آمد که در 
آن مطلبی از گالری گلســتان و نمایشگاه ۱۰۰ اثر، ۱۰۰ 
هنرمند چاپ شــده بود. تشــکر کردم و گفتم مجله را 
نگاه می کنــم و نظرم را به او خواهم گفت.  فردا زنگ 
زد که خب نظرتان را بگویید. گفتم نگاه دقیق می کنم 

و فردا خواهم گفت. گفت مــا حاضریم با نقاش های 
گالری شما مصاحبه کنیم یا خبر گالری تان را با تفصیل 
چاپ کنیم و در مقابل قراردادی با یک تعرفه مشخص 
ببندیــم. گفتم نیازی بــه این کار نــدارم. نه مصاحبه 
پولــی انجام می دهیم و نه به تعریف پولی نیاز داریم. 
ممنون. یک ربع دیگر یک پیامک برایم آمد که بابت آن 
پنج مجله ای که برایتان آوردم، مبلغ ۵۰ هزار تومان به 
این شماره کارت به کارت کنید. من هم پیامک اعتراضی 
زدم و تمــام که البته او را خــوش نیامد. من نمی دانم 
تا کی باید شــاهد این نوع از رفتارها در رســانه هایمان 
باشیم. پیش از این انواع دیگرش را هم از سوی برخی 
از به اصطــلاح منقدان دیده بودیم. آیــا نباید جلو این 
بی اخلاقی ها گرفته شــود؟ - تلفن همراهم زنگ زد. 
صفحه را نگاه کردم، شــماره ای نیفتــاده بود. جواب 

دادم. آقایــی بعد از اینکه خوب مطمئن شــد که من، 
خودم هستم! گفت ما مقدار فراوانی اثر هنری از فلان 
بنیاد گیرمان آمده و من الان دارم از خارج از کشــور با 
شــما حرف می زنم. ما شــما را انتخاب کرده ایم تا این 
آثار را که اغلب متعلق به دوره صفویه و زندیه اســت 
برای ما بفروشــید. گفتم یعنی شــما می خواهید من 
اموال مصادره را بفروشــم؟ گفــت علیا حضرت همه 
آثار را تأیید کرده اند. من دیگر نفهمیدم چه شــد... . با 
فریاد هرچه حرف زشت و فحش و... از بچگی تا حال 
یاد گرفته بودم (که بعد فهمیدم عجب فرهنگ لغات 
غنی ای را در حافظه داشته ام و بی خبر بوده ام!!) به او 
و کل آثارش و به تأیید کننده آثار و به شوهر تأیید کننده 
آثار! نثار کردم و گوشــی را گذاشتم و نصف بطری آب 

خنک را سر کشیدم تا کمی آرام گرفتم. 

 عشق هرگز  نمی میرد ما کجا داریم زندگی می کنیم

ایــن شــب ها، کارگــردان نمایــش مــا کلیپی از  �
همکاری اش با داوود رشــیدی بزرگ تهیه کرده و در 
آخر نمایش با غافلگیری تماشــاگر روی پرده نشــان 
می دهد، تمام اجراهای ایــن نمایش با این کلیپ که 
هر شــب در انتهای نمایش پخش می شــود، به روح 
بلند و سایه دار استاد داوود رشیدی تقدیم شده است! 
جالب اینجاســت که از دیدن این کلیپ خســته 
نمی شــویم؛ آن قدر که لحظات خوب دارد. هر شب 
که می بینم، انگار بار اول اســت و چیزی تازه در آن 
کشف می کنم!  کلیپ شامل لحظاتی از بازی استاد  
در یکــی از صحنه های نمایش اســت. تازه کشــف 
کــرده ام که این تازگی همان حســی اســت که در 
جنس خود بازی آقای رشــیدی مستتر بود، در عین 
روان بودن و سادگی، چیزی در بازی ایشان خصوصا 
روی صحنه وجود داشت که خسته ات که نمی کرد 
هیــچ، بلکه اگــر بارهاوبارها به دیدن بازی ایشــان 
می رفتی، باز هم نکته هــای تازه ای پیدا می کردی و 
برایت لطف مضاعف داشــت.   نه اینکه جنس بازی 
هربار تغییر کند نه! اما هربار گوشه ای از این رودخانه 
روان و زیبا به چشــمت می آمد و به تو حس تازگی 
این دیدار را می داد!  حالا هر شــبی که به دیدن این 
کلیپ دو، سه دقیقه ای می ایستم، در پایان ۷۰ دقیقه 
نمایش نه چندان ساده، خستگی از تنم بیرون می رود 
و با وجود حســرت ازدست دادن چنین استاد بزرگی 
برای هنر نمایش، خدا را بابت خلقت ایشان و بابت 
رسالت برصحنه بودنشان شکر می گویم و هرشب به 
این می اندیشم که اگر چنین بزرگانی سال ها پیش راه 
خودشــان را پیدا نکرده بودند و هنر نمایش ما را به 
پیش نمی بردند آیــا امروز من و ما روی صحنه های 
تئاتر این کشور چنین با عشــق ایستاده بودیم؟!   به 
ســختی این راه که امثال آقای رشیدی و خود ایشان 
رفته انــد فکر می کنم، به ســالن هایی کــه با صدا و 
کاریزما و اســتعداد و عشق شگرف امثال رشیدی ها 
جان گرفت و میزبان تماشــاگرها بود!   حالا هر شب 
نه به مرگ داوود رشیدی که به جاودانگی او و امثال 
او فکر می کنم و گمان می کنم کیمیایی که قدما برای 
نامیرایی به دنبالش بودند همین صحنه بود و بس! 

پی نوشت: ممنونم از ایوب آقاخانی عزیز که با این 
کار هر شــب یاد من و ما می آورد که «عشق هرگز 

نمی میرد».
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کارتون خواب

یک اتفاق

مراسم  عکس های  شرق: 
افتتاحیــه مــوزه جدیــد 
آفریقایــی  آمریکایــی- 
و  شــکوه  از  حکایــت 
آن هــم  دارد،  همدلــی 
در روزهایــی کــه خیابان 
کالیفرنیــای  شــارلوت 
شمالی محل جنگ پلیس 
و سیاه پوستان است. اوباما 

و همسرش در کنار جرج بوش و همسرش و چندی 
دیگــر از چهره های مشــهور نظیر رابــرت دونیرو، 
اعضای کنگره ، ویل اسمیت،ســاموئل جکســون، 
اپــرا وینفــری، فعال حقوق سیاه پوســتان جســی 
جکسون و  میلیونرهای خیر در جایگاه ویژه حضور 
داشــتند . اوباما در کنار خانــواده بانیان این مکان 
زنگ افتتاح موزه «فرهنــگ و تاریخ ملی آمریکایی 
- آفریقایی هــای واشــنگتن» را به صــدا درآورد و 
تأکید کرد: «ایــن موزه متعلق به همه اســت» در 
خبرهای ایرانی، این موزه را اولین موزه سیاه پوستان 
آمریکایــی نامیده اند. اوباما این مــوزه را روایتی از 
«زمانــی که روزها و ســال ها، مردان و زنان ســیاه 
دوران ســخت برده داری را پشت  سر می گذاشتند» 
دانست . برای افتتاح این موزه ۱۲۰هزار مترمربعی  
مراســمی دوساعته برپا شــد، موزه ای که اوباما آن 
را انعکاس عبور مسیر تاریخی برده داری به آزادی 
دانســت. این موزه جایگاه مهمــی در تاریخ آمریکا 
کشــور ایفا خواهد کرد و مجموعه ای از آثار هنری 
و معماری ایام گذشــته را در خود جای داده است. 

یادبــود  آن  ورودی  در 
کســانی که ســبب شدند 
تــا بــرده داری بــه پایان 
برســد قــرار دارد. لباس
رزا پارکــر قبــل از اینکــه 
جایگاه خود را در اتوبوس 
تحویل  دیگــری  فــرد  به 
بدهد، آگهی اعلان فروش 
یــک دختــر ۱۶ ســاله به 
قیمــت ۶۰۰دلار در ســال ۱۸۳۵و زنجیــری که با 
آن برده ها را در کشــتی از شــمال آفریقا به آمریکا 
می بردنــد از جمله آثار به نمایــش درآمده در این 
موزه است. اوباما به نکته جالب دیگری اشاره کرد: 
«ما به عنوان آمریکایی به حق داســتان بزرگانی که 
این کشــور را ساخته اند، ســربازانی که در جنگ ها 
پیروز شده اند و کسانی که در کنگره بحث های مهم 
و تأثیرگذار را انجام می دادند به یاد می سپاریم، اما 
در اغلب موارد،  داســتان  میلیون ها  میلیون انسان 
دیگری که این کشور را ساخته اند، نادیده می گیریم 
یا فراموش می کنیم. کســانی که در فروتنی کامل 
با دســت های پینه بســته و در ســکوت به ساخت 
شــهرها، کارخانه هــا و تحقق دموکراســی کمک 

کردند و می کنند» 
قانون ساخت موزه ها از ســال ۲۰۰۳ در آمریکا 
تصویب شــده و طبق گفته اوبامــا «موزه تعهد به 
تاریخ اســت و یک ملت بزرگ اشــتباه های خود را 
پنهان نمی کند، آنهــا را می بیند، نمایش می دهد و 

تصحیح می کند». 

موزه اى براى جبران اشتباهات گذشته 

پیشنهاد

 نخستین شــماره دوماهنامه 
«مروارید»  فرهنگی-اجتماعی 
به مدیرمسئولی گیتا علی آبادی 
و ســردبیری پژمــان موســوی 
تــازه  دور  در  شــد.  منتشــر 
«مروارید» این نشریه بر آن است 
تجربــه یک کارِ ویژه را دربــاره موضوعاتی که عموما 
در غبار جنجال هــای روزمره گم می شــوند، بیازماید 
و کمی به حــوزه «روزنامه نگاری پژوهشــی» نزدیک 
شود.  نخستین شــماره دوره تازه انتشار این مجله، با 
پروندهای مفصــل، افزون بر گزارش هــای میدانی و 
مطالعه های موردی بر فضــای آموزش و پرورش در 
فنلاند و کره جنوبی، به سراغ «کتاب های درسی» رفته 

و عنوان «دیکتاتوری کلمات» را بر پیشانی دارد.

گزارش فردا

«آن موقــع  می گویــد:  زن 
همین شــماها اومدید و کل این 
محلــه رو به هم ریختیــد، گفتید 
که قتل شــده، گفتید کــه تجاوز 
شــده، گفتید که افغان ها فلان و 
ایرانی هــا بهمان. حالا از جانمان 
چه می خواهیــد؟» نه فقط او که 
باقــی اهالی محلــه ای که چند 
ماه پیش ســتایش در آن به قتل 
رسید، این چنین از رسانه ها شاکی 
کــه محله  هســتند. می گوینــد 
آرامــی داشــته اند با مشــکلات 
همه محله های پایین شــهر، اما 
حالا چــی؟ «حالا؟ شــما بودی 
چه می کردی؟ اگــر بچه خودت 
بود بــاز هم می گفتــی ببخش؟ 
مگــر می شــود چنین چیــزی را 

بخشید؟» خبر به اینجا هم رسیده، خبر که نه، همان 
شایعاتی که در تلگرام و شبکه های اجتماعی پیچیده 
و می گویند قرار است قاتل ستایش دوبار اعدام شود، 
اما مگر می شــود آدمی را دوبار کشت؟ «باید  هزاربار 
بکشــندش! من اگر بودم با او همان کاری را می کردم 
که بــا این بچه بیچــاره کرد!» اینهــا را زنی می گوید 
که دســت بچه اش را گرفته و دارد از مدرســه برش 
می گرداند. بچه هم با شــنیدن اســم ستایش سرش 
را پایین می اندازد، معلوم نیســت که او را می شناسد 
یا نه، اما چیزی مثل تــرس در صورتش می دود. یک 
آهنگری در خیابــان اصلی همان اطراف و مردی که 
با دســتگاه بزرگ، تیرآهن ها را می تراشــد. وقتی که 
مرا می بیند، می داند کی هســتم و برای چه به اینجا 
آمده ام: «شــرایط فرق کرده، شــش مــاه پیش همه 
داغ بودند، انگار بچه خودشــون بود، الان منطقی تر 
شــدن، ممکنه حتی همین آدم ها هم بدشــان نیاید 
اگر اعدام انجام نشود. بالاخره ظلمی است که رفته، 
چه کار می شــود کرد، با کشــتن آن پســر وضع بهتر 
می شــود؟» نــگاه هم محله ای ها این طور اســت که 
گویی می خواهند بپرسند اینجا چه می کنی؟ رسانه در 
این ماجرا، چوب دوسر طلاست؛ فروردین ماه به خاطر 
انتشــار خبر تجاوز و قتل در خیرآباد ورامین زیر سؤال 
رفت و حــالا به خاطر انعکاس خبر حکــم دادگاه و 

بخشش  برای  تلاش هایی  شروع 
قاتل ســتایش. راســتی خانواده 
پسر چه شــدند؟ یکی از بقالی ها 
می گوید که چنــد وقتی در اینجا 
ماندنــد، اما حالا مثل ســایه اند: 
«من به شــخصه ندیدم که کسی 
به آنها بی احترامی کند، از همان 
اول حساب بچه را از خانواده اش 
جدا کردند. پدرش مرد محترمی 
بود، آدم بدی نبــود که بخواهد 
بدی ببیند. حالا نیســتند یا شاید 
آنجا  خانه شــان  هســتند،  هــم 
نیســت، برید خودتان در بزنید». 
هر قدم که به خانه ستایش و آن 
خانه مورد نظر نزدیک تر می شوم، 
هوا ســنگین تر می شود، جا برای 
نیســت، گهگاه که  نفس کشیدن 
رهگذری رد می شــود، نگاهش آنچنان سنگین است 
که می خواهم برگردم. «خبرنگارین؟» می گویم بله و 
بعــد همین دختر نوجوان با صــدای بلند - انگار که 
دارد داد می زند تا تنها نباشــد- می گوید: «هیچکی با 
شما حرف نمی زنه». هنوز شش ماه از آن فاجعه در 
این کوچه خلوت نگذشته، اما انگار همه می خواهند 
آن را نادیده بگیرند. خصوصا حالا که شنیده اند حکم 
قصاص هم آمده و باید خیالشــان راحت باشــد، اما 
نیســت: «به ما اجــازه نمیدن زیاد تــو کوچه بیایم». 
خانه دختر نوجوان، پشت خانه ستایش است، هشت 
نفر در ۵۰ متر! فقط همین نیســت، محله حالا دیگر 
زخمی شده است: «شنبه که بچه ها را بردیم مدرسه، 
یکی از اولیــا می گفت که خیر از خیرآبــاد رفته، من 
هــم همین طور فکــر می کنم. پس چــه فرقی دارد 
اعدامش کنند یا نه، این اتفــاق ضربه اش را به همه 
ما زد، خیلی ها را می شــناختم کــه همین جا به دنیا 
آمده بودند، اما حالا با چند سر عائله رفته اند قرچک 
یا ری». مــرد جاافتاده ای که ایــن حرف ها را می زند 
هم درســت مثل دیگر همســایه های ایــن دو خانه 
خلوت، بغض دارد. انگار آنها که رفته اند و آنهایی که 
مانده اند، هنوز ماتم زده مرگ یک بچه بی گناه هستند 
و از خود می پرســند چطور می شــود خون را با چیز 

دیگری پاک کرد.

بازگشت به محله ستایش قریشى
سعید برآبادى

 لیلى گلستان

 بهاره رهنما

داستان هاى نقطه دار

ماجراى عشق و عاشقى میدون

نان و عشق و ما  ایرانی ها 

توی نانوایی پرســیدم: ببخشــید صف یه دونه ای  �
کجاســت؟ که دیدم مردم چپ چــپ نگاهم کردند. 
بابای ســوفیا هم توی صف چندتایی ایســتاده بود و 
نگاه ســراپا تحقیری بهم انداخــت و گفت: بدبخت 
بیچــاره عقده ای... کــه همه اهالــی نانوایی به من 
خندیدند و اخ و تف انداختند. من گفتم: ببخشید من 
ســر بدبختی و بیچارگی که گفتیــد حرفی ندارم، اما 
آن «عقده ای» کــه آخرش گفتید، تهمت و اعتراف و 
تجاوز به عنف و تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی 
و ســخنرانی در تجمعــات به قصد تحریــک افکار 
نانوایی بود. چون من عقده ای نیســتم. بابای سوفیا 
گفت: عقــده ای بدبخت... تو آمدی تــوی نانوایی و 
می گویی صف یه دونه ای کجاست که بگویی ایرانی 
نیســتی؟ تو از اصل و نســبت خجالت می کشــی؟ 
می خواهی بگویی فقانســوی (فرانســوی) هستی؟ 
گفتــم: والا من همیــن الان از خواب بیدار شــدم و 
نمی فهمم چرا من را ایســتگاه کردید. بابای ســوفیا 
گفت: «تحقیقات ســازمان غذا و دارو نشان می دهد 
که مصرف ســرانه نان در ایران حــدود ۳۲۰ گرم در 
روز؛ یعنی معادل ۱۱۷ کیلوگرم در  ســال است. و این 
مصرف ۲۳۴ درصد بیشتر از کشورهای اروپایی است. 
کشورهای فرانســه، انگلیس، ایرلند و آمریکا کمتر از 
٥۰ کیلوگــرم نان مصرف می کنند». حالا تو هم جای 
اینکه مثل یک ایرانی اصیل بیایی توی صف چندتایی 
و ۱۰تــا بربری بگیری، می خواهی وایســی توی صف 
یه دونه ای و آبروی ما را ببری؟ عمرا بهت ســوفیا را 
بدهم. من اصلا به آدم یه دونه ای دختربده نیســتم.  
وصیت: راستش بابای سوفیا از هر فرصتی استفاده 
می کند که من را ضایع کند، ولی اینکه ایرانی ها سالی 
۱۱۷ کیلــو نان می خورند و انگلیس و آمریکا ســالی 
۵۰ کیلوگرم نان می خورند هم تقصیر من اســت؟ به 
نظر ما که با توجه به اینکه عملا احتمال کشــف آب 
در ســیارات دیگر و احتمال دست یافتن به کشاورزی 
صنعتی در کشــور ما، در یک حد اســت؛ یعنی کاملا 
محال اســت و با توجــه به اینکه در کشــورها چیز 
خوردنــی به دردبخوری تولید نمی شــود و چیزهای 
به دردبخوری هم که هست وارداتی است و چیزهای 
وارداتی هم  گران اســت و با توجه به اینکه در اینجا 
مردم باید فکر نان کنند که خربزه آب اســت، طبیعی 
اســت که ملت خودشان را با نان ســیر کنند؛ یعنی 
یا بربری را می گذارند لای ســنگک یا نــان تافتون را 
می چینند دور نان باگت. بلکه این طوری ســیر شوند. 
حالا سوفیا... سوفیای من... به بابات بگو میدون دوم 
اگر توی صف یه دونه ای می ایستد به این دلیل است 
که دارد یارانه می گیرد و با این ۵۰، ۶۰ تومن یارانه در 
ماه، نمی شود ولخرجی کرد و دوتا دوتا نان خرید. بله. 
به بابات بگو میدون دوم، از بس نان خالی سق زده، 
الان ســقف دهان و معده اش شبیه چهارپایان شده. 
سوفیا... ۱۱۷ کیلو نان در سال، یعنی من فقیرم؟ و آیا 
با این گرسنگی که من می کشم، تو هنوز معتقدی که 
من گرســنگی نکشیده ام که عاشقی از سرم بپرد؟ نه 
ســوفیا... به آن بابای شیش تا شیش تا نان بخرت هم 

بگو که من دوستت دارم. 

 پوریا عالمى

 محسن نورى نجفى


